به نام خدا
ــ   حضور دكتر …………
رئيس محترم مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما
پيرو مذاكره حضوري مورّخ 25/2/1390 با حضرتعالي، درباره پروژه تحقيقاتي چگونگي ارتقاء پايگاه اينترنتي مركز، پس از مشورت با بعضي دوستان و چند روز انديشه در ملاحظه جوانب امر و بررسي توانايي خويش در انجام اين وظيفه خطير، همان‌گونه كه وعده كردم، نتيجه را ذيلاً معروض مي‌دارم.

آن‌گونه كه شما مسير كار را ترسيم فرموديد، از ضرورت پژوهشي نظام‌مند و مبتني بر الگوهاي علميِ قابل دفاع و متقن، بر اساس روش‌هاي پيمايشي، مصاحبه‌اي، ميداني و امثال ذلك، چون بنده تجربه‌اي عملي در اين زمينه‌ها نداشتم با يكي از دوستان كه كارشناس ارشد جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي است مشورت كردم. مدتي درباره الگوهاي موجود سخن گفتيم، از روش‌هاي مصاحبه، پيمايش، پرسش‌نامه، تحليل آماري و مانند آن. امّا راهكاري كه بتوان پس از انجام اين‌گونه تحقيقات به يك پاسخ روشن براي طراحي يا ارتقاء يك سايت اينترنتي رسيد، با اتكا به مدل‌هاي مرسوم نيافتم. البته تخصص اصلي شما در همين زمينه‌هاست و طبيعتاً آگاه‌تر از بنده نسبت به موضوع مي‌باشيد، ولي به نظرم رسيد آن‏چه در نهايت از اجراي اين پژوهش به دست مي‌آيد، از مخاطب‌شناسي و نظرسنجي و مصاحبه با كارشناسان و ديدن سايت‌هاي مشابه و تحليل رسانه و امكان‌سنجي و بضاعت‌يابي مركز و بررسي محتواي توليدي و در نهايت تحليل تمام نتايج حاصله براي رسيدن به يك نتيجه نهايي، چيزي نيست كه الگوي يك سايت اينترنتي را با حجيتي «علمي» و «مذهبي» در اختيار بگذارد. البته شايد اين امر ثبوتاً ممكن باشد، امّا «بنده» به راه‌حلي علمي به نحو اثباتي دست نيافتم.

حقيقت اين‌كه بايستي صادقانه مطلبي را عرض نمايم. اگر چه لطف خداوند در جاري نمودن نام حقير بر زبان دوستان را چيزي جز نعمت بي‌كران حضرت دوست نمي‌بينم، امّا امتحاني مي‌تواند باشد كه مبادا حريم‌ها را بشكنم و از حدود توانايي خويش تجاوز نموده و تدليس نمايم. حقيقت اين است كه بنده تا كنون تجربه هيچ تحقيقات پيمايشي يا ميداني نداشته‌ام و حداكثر در همان حوزه فعاليت خود در حدّ تحقيق كتابخانه‌اي گاهي تلاشي نموده كه توفيق يا عدم آن نيز مشكوك است. لذا اين‌كه رهبري گروهي را برعهده گيرم، به هدف انجام پروژه‌اي كه در آن بي‌تخصصم، توجيهي ندارد. شما نيز اگر تمام نوشته‌هاي بنده را كه در سايت شخصي موجود است ملاحظه فرماييد، گمان نمي‌رود حتي يك مورد بيابيد كه به روشي علمي عمل شده و در محيط‌هاي دانشگاهي قابل دفاع باشد.
در 23 سالگي، «راهي كه بايد رفت» را اگر نوشتم، به روش‌هاي مرسوم علمي نرفتم و دانش آن را هم چه بسا به اندازه نداشتم، شايد در توهّم نوجواني بودم و گمان بر اين‌كه به مدد اندكي تجربه مي‌توانم. اكنون امّا به اقتضاي سن محافظه‌كارتر شده، نمي‌توانم كاري را بپذيرم كه مي‌دانم تخصص كافي در آن ندارم. رهبري يك پروژه تحقيقاتي كلاسيك، تسلّط به «زبان علمي» مي‌خواهد و اين خارج از عهده كسي است كه سر كلاس درس هيچ دانشگاهي جز فقه امام صادق(ع) ننشسته است. اين مطلب را از آن رو عرض مي‌كنم تا مصداق اين كلام مبارك رسول خدا (ص) نگردم: «مَن تَقدَّم عَلي المسلمين و هو يَري أنّ فيهم مَن هو اَفضلُ منه، فقد خانَ اللَّه و رسولَه و المسلمين‏» (الغدير، ج8، ص291). مادامي‌كه كساني در حوزه قم هستند تواناتر و دين‌دارتر، چونان اين چهار نفر:
ــ  حجةالاسلام دكتر محمدحسين بهرامي - سال‌ها مدير سايت حوزه.نت – 091200000000000
ــ  دكتر داوود فرجيان -  مدير سابق فن‏آوري اطلاعات مركز مديريت حوزه -  091200000000
ــ  دكتر بهروز مينايي - تخصص داده‌كاوي از آمريكا (طلبه) - 025100000000
ــ  دكتر مهدي رضايي - تجربه پروژه جامع مركز جهاني علوم اسلامي - (شماره تماس ايشان را دكتر فرجيان دارند)
چگونه مي‌توانم در پذيرفتن اين كار پيش‌قدم شوم؟! افراد فوق‌الذكر از متخصصان فن‏آوري اطلاعات در شهر مقدّس قم هستند كه بنده مي‌توانم روي «تديّن» و «تخصّص» آن‌ها قسم ياد كنم كه قطعاً از بنده بسيار تواناتر در به‌كارگيري روش‌هاي علمي و مسلّط به زبان فني مي‏باشند. تا زماني كه چنين فرصت‌هايي فراروي عرصه فن‏آوري اطلاعات وجود دارد، بنده مجاز نيستم چنين پژوهشي را بر عهده گيرم.
آن دوست گفت: تو كار را بر عهده بگير، من هم كمك مي‌كنم. گفتم: وقتي نتيجه را مفيد نمي‌دانيم؟! گفت: وقتي خودشان مي‌خواهند چرا كه نه؟! گفتم: برادر! وقتي تكنيك تجربي پوزيتيويستي را نپذيرفته‌ايم و با روش فرانكفورتي‌ها هم مشكل داريم، خودمان هم كه روش علمي مورد پسند و مقبولي نداريم، پس به كدام الگو عمل كنيم و چه مدلي، كه قابل دفاع نزد متخصّصين باشد؟! نظرش اين بود كه كار را به زبان علمي مي‌نويسيم، آن‌طور كه مي‌خواهند. آخرين كلامم: از خدا مي‌ترسم كاري را بر عهده بگيرم كه ادعاي آخرش «حجيّت مذهبي» و «حجيّت علمي» باشد و مي‌دانم در هيچ‌كدام «حجّت» نيستم!
امّا اين به معناي عدم همكاري بنده با مركز نيست كه اگر بتوانم خدمتي انجام دهم، ذرّه‌اي كوتاهي جايز نمي‌دانم. غرض اين‌كه نمي‌خواهم از اعتباري كه نزد دوستان دارم استفاده نادرست نمايم و كاري را كه نبايد، بپذيرم. اگر به غير اين قبيل تحقيق‌هاي علمي كاري باشد در توانم، در خدمت هستم، بي‌هيچ ترديدي.

و من ا… التوفيق؛ سيدمهدي موسوي موشَّح - 27/2/1390
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